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  »المخلوق لم يشكر الخالقمن لم يشكر «
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امي، جناب آقاي دكتر حيدر قليزاده و استاد ام ،بالاخص استاد راهنماي گركرده
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نامـه حاضـر كمـك    نامه سهند كه در تدوين پايانحميدي، سردبير تواناي هفته

از خداونـد  . اند، كمال قـدرداني و تشـكر را داشـته باشـم    شاياني به بنده  داشته
  .ي توفيق روزافزون براي ايشان دارممتعال آرزو
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  دهيچك
او از .انگلسـتان بـوده اسـت    يلادي و از اهـال يس قرن شانزدهم مينوشنامهير، شاعر و نمايام شكسپيليو

باشد، چـرا كـه در دوران حيـات    معدود هنرمنداني است كه شهرتش منحصر به زمان بعد از مرگ نمي
اگر چه، در زمان زندگي اين شاعر بزرگ، بعضـي از غزليـاتش بـر سـر     . مورد توجه قرار گرفته استنيز 
خـود او هـم، در بعضـي از    .باشدهايش بوده و ميها بوده، اما معروفيت او بيشتر به خاطر نمايشنامهزبان

  . كندهايش را برتر از آنها بيان ميغزلها، نمايشنامه
، بـدبيني نسـبت بـه معشـوقه، و     ييبـا يبه محبـوب و ز  علاقه منديوان به تيم يات وين غزلياز مضام

 نكـردن  و اعتماد يبند و باريز از بيبرعكس، كامل و آسماني بودن معشوقه، ارزشمندي اخلاقيات، پره
ن مورد نظـر شـاعر بـه كـار     يان مضاميب يكه برا يشعر يصورتها. اشاره كرد. .. ا، نفرت، دروغ ويبه دن

 يات فارس ـي ـاذهان آشنا بـه ادب  يد، اما اغلب براينمايرقابل درك نميده و غيچيچندان پ رفته، معمولاً
  .به دنبال دارد يتازگ

 يس ـين اسـتاد غزلسـراي انگل  ي ـا يشـعر  ين و صورتهايان مضامين رساله آشكار نمودن نحوه بيهدف ا
آن بـا اشـعار    يبزرگ، تفاوتها و شباهتهان شاعر يشه و زبان ايبا اند ييزبان بوده است، تا همراه با آشنا

امكان و تا حد توان، سعي شـده تـا     يلازم به ذكر است كه تا جا.ز از نظر گذرانده شودين يفارس يتغزل
 مـا  زبـان  كـه بـا   ياتي ـبا غزل ييابتدا يآگاه ي، براينترنتيبا استفاده از چند مأخذ اندك و چند منبع ا

  .رديدر دسترس خوانندگان قرار گ ياطلاعاتذهن ما هستند، يناآش و مفهوم يمعن در اما اند گانهيب
 يايـــنامـــه، گوانيـــپا ييجـــه نهـــاينت ين شــعر تغزلــيمــاب ياديــز يشــباهتها

 يك



    

م كـه جـزء   يخـور يز بـر م ـ ي ـن يمحسوس ين قرابت به تفاوتهايالبته در كنار ا. است يسيو انگل يفارس
  .نفك هر اثري در مقايسه با ديگري استيلا
  

  ...، محبوب، معشوقه، عشق وييباي، زيات فارسيات، ادبير، غزليشكسپ: يديواژگان كل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو



    

  شگفتاريپ
رود كـه  يا به شمار م ـينات هر زبان زنده ديرشته گسترده ادب يهااز شاخه يكي،يقيات تطبيادب

، د گفـت كـه متأسـفانه   يبا اما. ها داردتناقض خود  با ادبيات ساير زبانشناختن نكات تناسب و در  يسع
 ييكـه آشـنا  ي، درحالندارد يات فارسيمحصلان زبان و ادب يبرا ياملاحظهن شاخه اصلاً بازتاب قابل يا

عـه  يرا در خـود بـه ود   ييفرسـا به ويژه كساني كه طبع قلـم ، انداز اهل ادببا آن در وسيع كردن چشم
از  يك ـيد ي ـبا، گذارندپا به عرصه ظهور نمي يداگر امروز ديگر حافظ و سع.كنديم يانيكمك شا، دارند

دانست كـه از لـوازم    يبودن دامن صاحب قلمان از مضامين و صور ناب و بكر يعوامل عمده آن را خال
با افزونتر  گريات ملل ديو ارتباط با ادب يخوشبختانه آگاه، البته. رودير به شمار ميب شهيك ادييضرور

ن سـخن  ي ـالبته ا .باز كند يات فارسيادب يرا برا ينيند راه نوتوايم ياديتا حد ز، ساختن گنجينه ادب
فكـر   ياست تا با چالشها يست،بلكه تلاشيات معاصر نيات ما،به خصوص ادبينوآور نبودن ادب يبه معنا

تـوان   يدر آنهـا م ـ  يم،چرا كه حتماً نكات قابل توجهيشتر آشنا شويگر زبانها بيد يو هنر يو زبان ادب
 ـ يين آشـنا ياما افسوس كه چون از ا .د واقع شونديات ما مفيرشد ادب يتوانند برا يافت كه مي بهـره  يب

  .ميباشيز از تكرار آن ميم كه ناگريابييم يه خود را در همان مكرراتيتنها سرما، ميهست
-انعطافبـا اسـتعداد   ييآشـنا ژه يو به و يسيعلاقه به زبان انگل، ن موضوعيانتخاب ا يهدف اصل

اگرچه به علت نبـودن منـابع   . بانه بايد دانستيان احساسات اديب يبرا يآن همچون زبان فارس يريپذ
، ديگرددن سرانجام آن ينمود و باعث به طول انجاميمشكل م يق تا حدين تحقيا يكار گردآور، يكاف

ات ي ـغزل يق ـيالبتـه موضـوع تطب  . شتر بوده اسـت يتلاش ب يبرا يمشوق بزرگ، اما همواره عذوبت موضوع
  .بتوانم آن را به انجام رسانم يدوارم در فرصت آتيكار دارد كه ام يبرا ياديز ير جايشكسپ

Ĥن دسـته از  ي ـباشـد برا  يكـوچك  يتواند راهنمايخود م يهاو كاستي ينامه با همه كمانين پايا
 يا متفاوتيمثلاً به چه موارد مشترك . دارند يسيانگل يل به آشنايي با ادب تغزليكه م اتيمحصلان ادب

مـا تـا چـه انـدازه      يو سبك زبـان  يفكر يمشا خطيازند و يسه تغزل ما با آنها دست يتوانند در مقايم
مخصوصاً اينكه در زبان و فرهنگ و مـذهب و  ، ميكه فرسنگها فاصله از آنها دار ينزديك است  به كسان

كنـد كـه   ان مـي يب يتبه عبار. غايرت چشمگيري بينمان حكمفرماستم.. .مسائل سياسي و اجتماعي و
توانـد در  يم آورد كه م ـيبه دست خواه يج سودمندينتاتر سازيم، عيسات را وسيگونه مقانياگر دامنه ا
ن و صـور تـازه   ين نمـودن مضـام  يدسـتچ  يما موثر واقع شود و بـرا  يد ادبيشه و ديره انديگسترش دا

 سه



    

  .گرمان باشدياري
شيشـروع بـه ف ـ  ، ن بار مطالعه هر غـزل يشرح بوده كه بعد از چندن اين رساله بدينيتدونحوه 

ت پربسامد را استخراج و مطالب مـرتبط بـا   و موضوعا هانكه ابتدا واژهيا يعني، شده است نموده يبردار
ادداشـت كـرده و در قسـمت    يهـر غـزل   آزاد خـود را از   ير خودشان آورده و برداشتهايك را در زيهر 

شمردن موارد تشابه و تفاوت مضامين و صور غزليـات ايـن شـاعر نـامي بـا غزليـات       گيري، در برنتيجه
 يدر بـاب كـاربرد آن واژه در فارس ـ   يين اصـل سـپس در مـورد عنـاو   . فارسي از آن استفاده شده است

مه يضـم  يممكن شاهد شعر يتا جا، ز تلاش شدهين ين فرعيعناو يشده و برا ح دادهيتوض يمختصر
  . بهره گرفته شده است يات سعديو صائب و نظامي و كل يوان حافظ و خاقانين كار از ديا يبرا، گردد

از  يآگـاه   يباشد و براميWilliam Burtoويرايش The Sonnetsكتاب، اين تحقيق يمنبع اصل
و  يتفضـل  يترجمـه منثـور تق ـ  ، ريهـاي شكسـپ  غـزل ز  كتابهاييهمان و ن يها از پاورقترجمه غزل

 يـاري گرفتـه   ،بوده) رها. م(برگردان منظوم بهنام مقدم ، هاي عاشقانه ويليام شكسپيرغزليگريد
پنجاه و ، اندصد غزل از صد و پنجاه و چهار غزل را ترجمه كردهتنها ، ن دو كتابياما چون ا. شده است

كـه فقـط   (ان ي ـز يس ـين شـبكه اينترنتـي انگل  يچهار غزل باقيمانده توسط اينجانب با استفاده از چند
ترجمـه و بـا   ، حميدي يباقر يآقا، ياستاد گرام ياريژه با يوو به) ن آنها در قسمت منابع آمدهيمهمتر

  .شده استدار نشان علامت 
هـا  ك به شكسپير را داشـته و مثال ينزد ي، گفتارهاهيشتر از بقيحافظ ب، از شاعران نام برده شده
ات ي ـجـه ادب ين دو اسـتاد و در نت ي ـشـه ا يزبـان و اند  يكين مسئله نزديبيشتر از او اخذ شده است كه ا

  عاشقانه 
  
مورد توجـه قـرار    يعناوين اصلح يتوض يكه برا يگريدو مأخذ د.رسانديرا به هم م يسيو انگل 
ادآور شوم يد يبا.استبوده يسجاد ير و اصطلاحات عرفانيسا و فرهنگ تعابيفرهنگ اشارات شم، گرفته

اينجانـب بعضـي تغييـرات    ، كه براي سهولت دسترسي به معنا و مفهوم عبارات استخراج شده از منـابع 
  .امنگارشي را اعمال نموده

 يهمراه ـ، قي ـگر سـالكان طر يز از كنج عزلت به در آمده و با دين يات فارسيعلم ادب ،د استيام
آن ، ا را دارنـد ي ـشتر با اقصاء نقـاط دن يداشتن ارتباط ب يروزافزون برا ير علوم كه سعيكرده و مانند سا

 

 چهار



    

  .خود را وسعت بخشد يهاافتهيا دامنه يزنده دنيات زبانهاير ادبيق ارتباط و گفتمان با سايز از طرين
  

 پنج



1 

  

   
 مقدمه

 

 فصل اول



2 

  
  
  
  
  
  
  

  

  1نگاهيبه زندگي فردي ويليام شكسپر
در ] او[ " 2".به دنيـا آمـد  ] در استراتفورد[ميلادي 1564سال] آوريل 23[ ويليام شكسپير در "

-1625(و جيمـز اول ) 1533-1603( اول بـت ملكـه اليزا ، دوران حكومت دو پادشاه زندگي كرده است
مـري  «مـادرش "امـا  4".حرفه دبـاغي و دسـتكش دوزي داشـت   » جان شكسپير«پدرش   "  3").1566
وجهه اجتمـاعي   تايش اهالي استراتفورد بودو ظاهراًزادگان مورد احترام و سدختر يكي از نجيب» آردن

لي بجز نقل قو، مستندي موجود نيست در مورد تحصيلات ويليام مدارك. بيشتري از شوهر خود داشت
ي او نيز هااز نمايشنامه. رفتمي) يا خصوصي امروز انگلستان(   »آزاد«حاكي از اينكه او به يك مدرسه

لامًـدت چنـداني بـه درازا نكشـيده     ، به هر حال تحصيلات رسمي او احتماچنين آموزشي مشهود است
دچـار بـدهكاري مـالي هنگفـت     ) سالگي ويليام سيزده( 1577جان شكسپير در حدود سال ، زيرا است

تحصـيلات شكسـپير مـي    نيز در مـورد  فيليپا استوارت 5".وتنگدستي دگرگون كننده زندگي گرديد
، يكـي از نمايشـنامه  ابتدايي استراتفورد بود كه شكسپير به قول بن جانسـن  ر همين مدرسه د": گويد

_______________________________ 
 ميان در ونقيضي ضد يبرخ وجود و شاعر اين زندگي مورد در شده نوشته كتب همه نبودن اعتماد قابل جهت به.1

 .  ام�آدرسگشته ذكر از معمول،ناگزير حد از ،بيشبندهآنها، مطالب

 9 صشكسپير، آثار بررسيفرانكس،فيليپ، و استفن،مارتين.2

 21همان،ص.3

 1صآثار،هملت، كل زندگي،خلاصه:  رشكسپي ريموند،وراس، وكنخت،هولز وجي،كارل اي،وات،هومر.4

 2مان،صه.5



3 

نيز ماننـد سـاير افـراد طبقـه      ريشكسپ"  1".آموختي معاصرش، كمي لاتين ومختصري يوناني نويسها
دختـر اهـل   » هاتـاوي آن«بـا   1582نـوامبر   28هنوز بيست سال نداشت كه در . زود ازدواج كرد، خود

ي را بر دوش خود خيلي زود سرپرستي خانوادگ. ي كردعروسبود،هشت سال بزرگتر از خود  شاتري كه
دوقلوهـاي پسـرودختر آنـان بـه      1558و در فوريه » وزاناس«در ماه مه سال بعد يك دختر به نام . ديد

شـوق درونـي و    "اندكي بعد  2".به دنيا آمدند» جوديت« و) احتمالاً تنوعي از هملت(» همنت«نامهاي 
د وبـا سـرعتي شـگفت از مرتبـه     يورد به غوغـاي لنـدن كشـان   ناملايمات زندگي او را از سكوت استراتف

ون بـن جانسـن و مـارلو    نويسان آن روزگار چ ـكنار بزرگترين درام تماشاخانه درشاگردي و منشيگري 
از ديدگاهي رفيع بر جهانيان نظر افكنـد و هـزاران اطـوار و آداب گونـاگون     ... و از آنجا ديوديگران نشان

د بـه جـواني و از جـواني بـه مـرگ مـي      مردمان را نگريست و تحولاتي كه اين موجودات فاني را از تول
هارا بـاز يافـت  كـه آن اسـارت آدمـي در      وناكامي هاها واصل غصهرد وسرچشمه رنجمشاهده ك ،كشاند

  :همان ديو پنهان كه  ،دست ديوهاي دروني است
  ) 5هي،آقران، سوره ناس()                                     مردمانوسوسه بد افكند دردل(صدور الناس  يوسوس فييالذ

پيونـدهاي نامحسـوس بشـري را نيـز      ،اي اسـت هرا قانون و قاعدكه جهان محسوس نودريافت كه چنا
هـاي خـود را در آثـار    وهمه يافتها3".آن بيند كه نشايد ،حساب وكتابي است و هر كه آن كند كه نبايد

هاي تلخ وشيرين شكسپير نيز كم و بيش از اين قصه در غزليات و ديگر اشعار ". تاب داده استخود باز
هاي عمده آشـوب و  يكي از علت...كردشكسپير در زمان پرآشوبي زندگي مي "  4". توان يافتنشان مي

مردمان آن عصر نه تنها معتقد بودند كه مـذهب آنهـا تنهـا    .تعصبات مذهبي بود، دردسر در آن روزگار
غالبـاً  . بلكه اصولاً حاضر نبودند هيچ مذهب و تفكر مذهبي ديگري را تحمل كننـد  ،حق استهب برمذ

پيـروان سـاير   . تعيـين مـي شـد    ،اي كه بر تخت نشسته بـود شاه يا ملكهي مملكت توسط مذهب رسم
 5".شـدند يـا كارشـان بـه زنـدان و اعـدام مـي كشـيد        ، مورد شـكنجهو آزار و اذيـت واقـع مـي    مذاهب

.. .، چـاپ كتـاب بـود   ثير قرار داده باشدايد شكسپير را در آن زمان تحت تأكه ب ياز عوامل] ديگر[يكي"

_______________________________ 
 15شكسپير،ص ويليام استيوارت،فليپا،زندگينامه.1

 2،پيشين،ص...اي،وات،هومر.2

 2استيوارت،فليپا،پيشين،ص.3

 8همان،ص.4

 40همان،ص.1
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در  ويليامككسـتن توسـط  ) 1476يعنـي در سـال   ( صنعت چاپ چيزي در حدود يكصد سال پـيش 
  1".رسيدها به تعداد زيادي دراين كشور به چاب ميانگلستان رواج يافته بودوحالا كتاب

در . به اوج خود رسـيد  1592دوره شيوع طاعون بود كه در تابستان  1594تا  1591هاي سال"
. تئاترهـا بسـته شـدند   ... در لندن ،گيري از اجتماع مردم كه مايه اشاعه بيماري بودنداين ايام براي جلو

 ونوس وآدونـيس  1593در آوريل سال . غير تئاتري روي آورد سپير در اين احوال به نوشتن آثارشك
. ن را منتشر كـرد اهل استراتفورد آ ريچارد فيلددر مجموعه استيشنر ثبت شد و در ژوئن همان سال 

نام كامـل شـاعر را   ، اهدا شده بود ارل جوان ساوثهمپتنشناسي بهاز سر وظيفهنامه اين اثر كهمتقدي
منتشر شد و اين كتاب نيز به همان ارل ساوث همپتن تقديم شده  ربودنلوكرسيك سال بعد . داشت

آنچـه خـواهم   ، شماستام ازآنآنچه كرده: از صميميت بيشتر داشتبار با كلماتي كه نشان ، اما اينبود
، ايـن دو شـعر  . كه اين همه بخشي است از آنچه من دارم كه خود سرسپرده شـمايم ، شماستكردازآن

، مـي از آنچه گفتيم...ميان مردم محبوبيت بسيار يافته، پي آن را شاهد بگيريمدراگر تعداد نشرهاي پي
نويسـي او  نمايشـنامه  ، اما اينكه شهرتتوان حدس زد كه شكسپير در آن زمان شاعري سرشناس بوده

  .مسئله ديگري است، همان اندازه بوده يا نهبه
بر ما روشن نخواهد شد كه آيا شكسپير هرگز وسوسه زندگي آسوده تحت حمايـت ارل سـاوث    

اگر غزلهـاي او را  . آيا چنين دري اصولاً بر او گشوده بود يا نه، ونيز اينكه همپتن را به دل راه داده يا نه
يقين مي توان گفت كه مي توانستند به جاي او مردي زيركتر و سـازگارتر بيابنـد كـه    ، بهشاهد بگيريم

  2".آشفته نشودهاي ناپسندمنش ارل ساوث همپتن برآشكارا از جنبه
 ،خواهي روز بهـره جـويي كنـد   خواسـت از تـب شكسـپير   كه مـي  ويليامجگرد 1599در سال"

از بيسـت شـعر گـرد    . به چاپ رسـاند  شكسپير سلوك شعر انگيزشماري شعر گرد آورد و با عنوان 
 تامسـتورپ مـردي بـه نـام    1609مه  2در "  3".تنها پنج شعر از شكسپير بود ،آمده در اين مجموعه

 غزلهـاي شكسـپير   اين دفتر منتشر شد و عنوان آن فقط. اشعاررا منتشر كند، دفتري ازاجازه يافت
آقـاي   ،بخـش ايـن غزليـات   تقديم به يگانه الهـام « :  سروتهي بر اين نثر افزودنامه بيتقديمتورپ . بود

در ميـان   1598برخي از غزليات شكسـپير پـيش از سـال    . »همه شادمانيها و ابديت موعود. اچ. دابليو

_______________________________ 
 51همان،ص.2

 16گرير،جرمين،شكسپير،ص.3

  21همان،ص.1
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تـورپ ايـن اشـعار را از روي كـدام     ، اما بر ما روشن نيست كـه  شددست ميبهمعه دستگروه ممتاز جا
سـي نوشـته   اين غزليات براي چه ك ،موشكافيها هنوز معلوم نيستبا همه . نسخه  رونويسي كرده است

بـوده اشـاره  درغزليات موردنام كهنيز تا كنون هيچ يك از افراد بي.نامه چيستشده يا  معناي آن تقدير
ان خبريم كه آيا اين غزليات به درستي زندگي شكسپير را بي ـحتي ازاين نيز بي. اند، شناسايي نشدهاند
عقايد فلسفي يا ادبـي شـاعر سـخن مـي    يا اينكه از تصورات و ، اندتر شعرهايي خصوصيكند و بيشمي

  1".گويد
زرگداشتش منتشر در بJonsonus Virbiusعنواناي با ،مجموعهجانسنشش ماه پس از مرگ  "

هـاي خـود   امـا از گفتـه  . آمـد هنرمند انگليس به شمار مـي  بزرگترين ،وپس از مرگاو در زندگي . شد
ته كه او را همچون استادي ارج ميتوان دريافت كه شكسپير براي خود پيرواني پرشور داشجانسن مي

گرفـت و از  هاي شكسپير خرده مـي نه بر سادگي و سهولت نوشتهجانسن از يك سو خشمگينا. اندنهاده
شد كه شكسپير مانند هر شاعر ديگـر نـاگزير بـوده    شكسپير پرستان نخستين يادآور مي سوي ديگربه

  2".آهن خود را بر سندان الاهگان شعر نرم كندبريزد و با هزار تلاش رق ع
، او دادنش از خود رغبـت نشـان مـي   شكسپيربه گشت وگذار در طبيعت و ديدن زيباييهاي آفري

، گلهاي زيبا، افتاد و به چمنزارهاي با طراوتبه راه مي] دراستراتفورد[درپيچ ايوندر كنار رودخانه پيچ"
، نگاه خواندندپريدند وآواز ميها ميخيزو پرندگاني كه در بالاي شاخهوتلف در حال جستحيوانات مخ

انـدازهاي زيبـا مايـه    شايد همـين چشـم  ...بردراوت لذت ميكرد و از تنفس در آن هواي پاك و با طمي
ن فـرو  چشم از جها 1616ل ر در بهار سايشكسپ " 3".الهام بسياري از نخستين اشعار شكسپيرشده باشند

  .به خاك سپرده شد يتينيتر يساياط كليآوريل در ح 25وز بست ودر ر
  :بر سنگ مزار او نوشته شده است

  حيمس يسيدوست به خاطر ع يا«
  رين مكان را در بر گرفته بر مگيرا كه ا يخاك

  ن سنگها بپوشديرحمت خدا بر آن كس كه چشم از ا
  4".»مرا به حركت آورد ين و لعنت بر او كه استخوانهايو نفر

_______________________________ 
 26همان،ص.2

 30همان،ص.3

 18استيوارت،فليپا،پيشين،ص.1

 114همان،ص.2
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، گذاشـتند مهمي بود و همه به او احتـرام مـي   گرچه شكسپير درزمان زندگيش هم شخصيت "
اين همين مدرك مختصـر يعنـي ثبـت تـاريخ     بنابر. ش نداشتاتن خاطرات روزانهاي به نوشعلاقههيچ 

خود بخت و اقبال بزرگـي  ، تفورد كه به دست ما رسيدهاتولد و وفات او در دفتر ثبت احوال محلي استر
در كليساي تثليـث مقـدس اسـتراتفورد    1623تنديس يادبود شكسپير از سال  "  1".به حساب مي آيد

ونيز تصوير حكـاكي شـده او بـراي    ...آگاهي ما از سيماي اين شاعر استوار براين تنديس. برپا بوده است
ل هر مدرك ديگر درباره آدمي تصويرهاي موجود مث. صفحه عنوان نخستين مجموعه رحلي آثار اوست

دهنـد كـه   ، گواهي مياندكساني كه شخصاً شكسپير را ديده "2".نارسا و ناسازگار است، به نام شكسپير
او مردي بـود  ، به گفته يك همكار. يك شخصيت مورد احترام و مطبوع نهفته بود، در وجود او يك مرد

ديگري اشاره مـي  . رشار وطبعي ملايمبسيار خوش مشرب وداراي هوشي س، خوش هيكل، خوش سيما
اي نوشته. [توانست بسيار جدي و موقر باشدكند كه گرچه او طبعاً ميل به بزم داشت ولي به موقع مي 

بن جانسـن  . ميز چه بر روي صحنه وچه در پشت:او  كيفيت كار عالي داشت"]گويد كهديگر چنين مي
ي آزاد و متـين و  بـودوطبيعت ) مـورد احتـرام  (ارراستي  يك مـرد درسـتك  او به: گويدمي)1573-1637(

است و » متين«اندر مورد او به كار بردهتي كه بيشتر معاصران او بيش از هر چيز دصف. روشنفكر داشت
تربيت درست وفكر خـوب   خاسته ازاش خصوصيات مرد بركند كه شكسپير در زندگي روزمرهاشاره مي

 3".دادرا نشان مي

وچهـار غـزل و چنـد شـعر نسـبتاً بلنـد بـا        ، صـدوپنجاه شنامهيهفت نماويسر شامل يات شكسپيكل "
باشـد كـه همـه در صـورت و     يم ر مشتاقيزا، شكوه عاشق، لوكرس] ربودن[، سيونوس و آدونيهانام
  4". به كمالند يمعن

  5نتيكاروم، فرهنگي و ادبي جنبشاجتماعي، سياسيزمينه 
اما . ..اندوابسته پنداشته1789درسا ل  انقلاب فرانسه اي باگونهبه نتيك انگليس رااشاعران روم
  ... وپيامدهايانقلاب فرانسه همخواني چنداني نداشت هانتيك با انگيزهاآرمان شاعران روم

_______________________________ 
 11همان،ص.3

230گرير،جرمين،پيشين،ص 

 6،پيشين،ص...وات،هومر اي،.1

 8استيوارت،فليپا،پيشين،ص.2

 1،ص7انگليس،ج ادبيات اله،تاريخامرابجديان،.3



7 

هجدهم و آغاز سـده نـوزدهم   ، اما مكتبي نيست كه در پايان سده سيزم يك مكتب استانتيروم
توان در آثار شاعران رنسـانس و  نتيك را مياي رومويژگيهاسياري از زيرا ب، چشم به جهان گشوده باشد

نتيك انگليس سخن گفت اتوان از خيزش و يا جنبش روم، اما ميحتي برخي از شاعران كلاسيك يافت
  . و آغاز و پايان آن را روشن كرد

در  ي خـود را هـا نتيك بهترين سـروده ابا جواني دمساز است و شاعران روم رمانتيكآرمان شعر 
تـوان  ، و پيري رسـيدند درگذشته اند و آنهايي كه به ميانسالي برخي از آنها در جواني .نداني سرودهجوا

: انـد انتيـك سـخن گفتـه   پيوسته از دو دسته و يا دو نسـل شـاعران روم  . شاعري خود را از دست دادند
ويليـام  ، بليكويليام شاعراني همانند ، سرودنده به هنگام انقلاب فرانسه شعر ميشاعراني ك ،نخست

ي خـود را در  هـا بزرگترين سـروده  ،اين شاعران. رابرت سوظي، كول ريج، وئل تيلرسم، وردزورث
انقلاب فرانسه را با ، شاعران نسل دوم. واپسين دهه سده هجدهم و نخستين دهه سده نوزدهم سرودند

پرسـي  ل و شـش سـا  جان كيتس ، يك سال پيش از انقلاب فرانسه لرد بايرن. چشمان خود نديدند
  . سه سال پس از انقلاب فرانسه چشم به جهان گشودندبيش شلي 

اجتماعي سازمان  شاعران و نويسندگان سده هجدهم چندان كاري با سياست ندارند و بيشتر به
ي اجتمـاعي و سياسـي از   هـا ها و دگرگوني، درگيريكنون، اما از انقلاب فرانسه تاانديافته چشم دوخته
نتيك موجب شد ادرست است كه خودگرايي شاعران روم. شاعران پنهان نمانده استديد نويسندگان و 

فرهنگي بر اجتماعي و ، اما اين به آن معنا نيست كه اوضاع سياسي، تا به شعر غنايي گرايش پيدا كنند
از گريزند به اين سبب است كـه آن را تهـي   اگر آنها از اجتماع مي. اثر بوده استروان و انديشه آنها بي

  . ..بينندهاي انساني ميويژگي
زيستند و بهترين آثار خـود را  يانتيك درآن مروزگاري كه شاعران روم، 1830تا  1789ي هاسال

از ، ي اجتمـاع و حتـي بيشـتر از آنهـا    هـا همانند ديگر لايـه ، شاعران. روزگاري انقلابي بود، سرودنديم
اساسـي   اي سياسي و اجتمـاعي بـه مجادلـه   رويداده. ثير پذيرفتندهاي سياسي تأرويدادها و دگرگوني

وردزورث به يـك ميهمـان آمريكـايي    . گرا را از آنها گريزي نبودانتيك و احساسانجاميد كه شاعران روم
انديشـم و  هاي اجتماعي ميساعت به دشواري 12اما روزي ، شمارندمردم مرا شاعر مي ": د گفته بودخو

  ... ".يك ساعت به شعر
نتيـك بـه طبقـه    اشاعران روم.. .نتيك استاسه كانون رويدادهاي روزگار شاعران رومانقلاب فران

آنهـا  . و ديدگاه روشـنفكرانه يكسـاني داشـتند   ...اما همگي شاعر بودند، اجتماعي يكساني وابسته نبودند
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و  ثيرهاي مثبـت تأ. پنداشتندانقلاب فرانسه و سياست انگليس ميپشتيبان آزادي بودند و آن را برتر از 
مسـتعمرات  ، شش سال پيش از انقـلاب فرانسـه  . منفي انقلاب فرانسه بر سياست انگليس گسترده بود

ي هـا بخـش جنـبش  ، زيرا استقلال آمريكا الهـام انگليس در آمريكا از دست رفت و پيامد آن زيانبار بود
، آمريكـا ر سـروده  ويليام بليـك د . استقلال آمريكا را ستودند ،نتيكاشاعران روم. انقلابي در اروپا شد

 شورش اسـلام شلي در . نامددرگيري ميان آزادي و خودكامگي ميجنگ استقلال را يك پيشگويي
. پرسـتد ستايد كه آزادي و حقيقت را مياست و ملتي جوان و توانمند را مياز استقلال آمريكا خشنود 

سياستمداران را بيدار كرد زيرا . شكست انگليس در آمريكا به رفرم در سازمان سياسي انگليس انجاميد
ثير انقلاب فرانسه ها به انگليس توان دادند تا از تأگونه هشدارها و رفرماين. هشدار داد هاو به خود كامه

  . بر انگليس بكاهد
آغـاز  ، نامندها آن را باسي ميكه فرانسوي، ريختن زندان دهشتناك باستيلانقلاب فرانسه با فرو

آنگـاه كـه مجلـس    . هم در پاريس ساخته شد و سپس به زندان تبديل شـد اين دژ در سده چهارد. شد
، تشـكيل شـد   هـا تشتن حقوق بشر و آزادي براي همـه مل ـ فرانسه با شعار گرامي داگذاري ملي قانون

به همين سبب . را نويد داد هاثبات كرد و آزادي انسان، دين كاتوليك را بيفئوداليسم  را كنار گذاشت
ي انگليس آن را بزرگترين رويداد در دنيا خواندندو به پيشواز روزگار نوين عدالت و هابيبسياري از انقلا

ي انگليس از انقلاب فرانسـه شـادمان شـدند و آن    هابسياري از آزادي خواهان و يا ليبرال. آزادي رفتند
ي دينـدار و  هـا و كشتار عيسـوي  هاتاراج مغازه، اما خشونت مردم پاريس. خواندند هارانسيم آزادي ملت

، دست خواهيآزاديبود كه انقلاب فرانسه با فرياد  هاهشداري به انگليسي، نجيب زادگان فراري فرانسه
  ... خواه انگليس را به هيجان آورد، انقلاب فرانسه مردم آزاديبا اين وجود. گناهان زده استبه كشتار بي
يي هـا در پي آن بود تـا بـه همـه ملـت     زيرا، آميز شدبسيار تهديد 1792فرانسه در سال  انقلاب

مـاه ژانويـه    21اما آنگاه كه لوئي شانزدهم را در ، كمك كند كه در پي رهايي از دست ستمگران بودند
نويسـندگان  . تب انقلابي كاهش يافـت ، گردن زدند و به انگليس و هلند اعلام جنگ دادند 1793سال 

سرانجام بسياري [ . ...يز به آرام كردن مردم پرداختندستشوراندن مردم و نويسندگان انقلابانقلابي به 
انقـلاب خـونين آنهـا سـد راه     بـه   هافتن انقلاب فرانسه و نگرش انگليسيازجمله به بيراهه ر، از عوامل
ي سياسـي روزگـار بازگشـت پادشـاهي درس آموختـه      هااز درگيري هاانگليسي.] ي آنان شدهاانقلابي
 ـ داشـتند و پـس از  را گرامي مـي  1688سال شكوهمند  آنها انقلاب. بودند ه حكومـت و راه وروش  آن ب

د كه مبادا آنچـه را  را در اين انديشه فرو بر هاانقلاب فرانسه بسياري از انگليسي. باليدندزندگي خود مي
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هـاي  انساندشمنان سياسي و روحاني انگليس را  و هاآنها كاتوليك. از دست بدهند ، اندبه دست آورده
  ...پنداشتند كه در پي نابودي مردم از راه انقلابي خونين بودندنگيزي ميافتنه

. بـه دسـت پادشـاه بـود     هـا گزينش دادياران و اسـقف ، 1660پس از بازگشت پادشاهي در سال 
انـدازه كـه   چنين نهادي، آن. نهادي امتيازي شد 1688كليساي انگليس پس از انقلاب شكوهمند سال 

 هـا سياسي بودند وسياست آن هابيشتر اسقف. به وظيفه خود گرايش نداشت ،انديشيدود ميبه امتياز خ
جـوان بـه    ويليـام پيـت  كه 1783اما پس از، گزيدپادشاه آنها را برمي. با خواست دولت هماهنگ بود

.. .در سياسـت پويـا بودنـد    هـا اسقف. به دست نخست وزير افتاد هاگزينش اسقف، نخست وزيري رسيد
ثبـات  نسه به دليل كشتار دينـداران و بـي  كليسا نه تنها پشتيبان دولت بود بلكه از انقلاب فرا، بنابراين

اما در نهادهاي سازنده پويـا بـود و در   ، كليسا چندان كاري به روان انسان نداشت. كردن دين بيزار بود
شـود و ديـن    ها برگردانـده انجمن كتاب مقدس را بنيان نهاد تا كتاب مقدس به همه زبان 1804سال 

[ بخشي از قانون كشور  ،از آنجا كه كيش مسيحي. ..ي جهان شكوفا شودهامسيحي در ميان همه ملت
، كيش و سياست در هم آميخت و هرگونه نفاق مذهبي به معناي همكاري با فرانسه بـود ، بود] فرانسه 

 هـا اپرسـتان و كاتوليـك  از آنجـا كـه بـه يكت   . بردشاه و كليسا بر دشمن خود يورش ميدولت به نام پاد
از فرمان دولت  هرگونه سرپيچي. ي دولتي محروم كردندهاآنها را از حقوق مدني و جايگاه، بدگمان بود

  ... ناميدندرا خداناپرستي مي
سبب بر باد رفتن اميد به آزادي در انقلاب فرانسه  نوميدي به": گويدشلي در شورش اسلام  مي

گـويي  تنها با گزافه. ي اين روزگار شده استهاستيزي از ويژگيدلتنگي و انسان. به اندوه گراييده است
اي اسـت كـه ادبيـات ايـن روزگـار را بـا       باد رفتن آزادي لكـه بر. توان  آرامش يافتدر باب نوميدي مي

شلي بـه راسـتي شـورش اسـلام را      ". نوميدي ذهن شاعراني درهم آميخته كه سرچشمه ادب هستند
به پايداري مردم چشم دوختـه بـود و آرزو داشـت    ] او... [خيزش انقلابي را نشان دهد سرود تا شكست

نتيـك  اهماننـد شـاعران روم  ، نتيكاهمه شاعران روم. آنها را به دگرگوني تهي از خشونت رهنمون شود
راهي آزادمنش در پيش گرفـت و بـر حقـوق    ، گرايي در انگليسملي. خواهان استقلال ملي بودند، اروپا
گرايي راهي براي شاعران نخستين نسـل گشـود   همين ملي. ي سياسي پافشاري كردهادر تصميم ملت

نتيك با درگيـري و تـنش   اسياست روزگار شاعران روم.. .كه از پشتيباني از انقلاب فرانسه چشم پوشند
هـاي  بـرك از كـانون  . تنش ميـان سـنت و آزادي بـود   . همراه بود تامس پين و بركي هاميان فلسفه

خواسـت انسـاني   او نمي. آن سنت را پديد آورده بود، كرد كه خود اجتماعياسي سنتي پشتيباني ميس
تـامس پـين خواهـان حقـوق هـر انسـان و هـر        . سنت آن را ناپسند شمارد ،كه پرورده آناجتماع است


